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 چکیده
حکمت متعاليه، توجهي است که به زيبايي در صنايع لطيفه دارد.  ةهاي برجست از ويژگي

هنري و ارتباط عشق و هنر و  شناسي و زيباييملاصدرا از منظر وجودشناسي به هنر 
قابل  شناسي جزيياتي پرداخته که در افق زيبايي  هاي نهفته در هنر نگاه کرده و به توانمندي
انسان داراي  ،مل است. طبق مفروضات هستي شناختي و انسان شناختي ملاصدراأتوجه و ت

 ناي  يابد. در والم رشد و نضج ميانسان در اين ع ةعوالمي است و هنر به عنوان صنايع لطيف
 . بردشو ييناز منظر ملاصدرا تب يبه عنوان اثر هنر ينشمقاله تلاش شده است که هنر و آفر

 يرا به تشبه به بار  مياز نظر ملاصدرا آد يهنر متعال ييصدرا حکمتدر  پژوهش يجاساس نتا
معنوي و  ةرد و به آن صبغنگ صورت عام و فراگير مي هنر به رساند. ملاصدرا به  مي يتعال

معنوي پيوند  شناسي دهد. از آنجا که هنر و صنايع لطيفه را با عشق عفيف و زيبايي قدسي مي
کند و در  هاي ملکوتي تلقي مي معشوق حقيقي و زيبايي هزند و هدف از آن را رسيدن ب مي

ود از هنر واقع براي هنر جايگاه ارزشي، معنوي و قدسي قايل است. ملاصدرا در تلقي خ
محاکات »توان آن را   واحد که مي ةگامي فراتر نهاده و ديدگاه خود را در قالب يک نظري

 کند. خواند ارائه مي «يمتعال
 .حکمت صدرا يال،عالم خ ي،اثر هنر ينشهنر، آفر هــا: کلیـدواژه

 

 مقدمه

 م زيبايي شناسي به ي علـگردد. ول  ميسقراط و افلاطون بر  ةبه دور شناسي احث زيباييـت مبـقدم
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 ةاسلامي هم شاخ ةمستقل در قرن هجدهم ميلادي مطرح گرديد. در فلسـف اي عنوان شاخه
 ةمستقلي در بار ةاسـلامي نوشـت ةمطرح نبـوده و فلاسـف شناسي مستقلي به عنوان زيبايي

ده در به طور پراکن شناسي هم مانند مباحث معرفت شناسي ندارند. مباحث زيبايي شناسي زيبايي

. بر اين اساس اگر آشنايي (29ص، اسلامي مطرح شده است )هاشم نژاد و نعمتي ةآثار فلاسف
يابيم که  ميتر کنيم آنگاه در تر و عميقاسلامي وسيع ةخود را با مباني وجودشناسي در فلسف

گي شناسي و هنر آميختآغازين خود با زيبايي ةوجودشناسي فيلسوفان مسلمان از همان نقط ةنظري
مثابه اثري هنري تبيين شده  شناسانه و عالم خلقت بهعنوان فعلي زيبايي داشته و اساساً خلقت به

بندي بهترين نحو ممکن صورت ت گرفته است، بهأتعالي نشاست. عالم خلقت چون از ذات باري

 (. ,27P.Kamal)شده است 
ملاصدرا با (.  ,52P.Rizvi) استپس از ابن سين   ميترين فيلسوفان اسلا ملاصدرا يکي از مهم   

مثابه نوعي محصول عالم صنع  عالم خلقت به هنريو شيخ اشراق در تبيين هويت  سينا ابنفارابي، 
که ناشي از عشق خداوند است، وجه اشتراک دارد، اما آنچه ملاصدرا را از بزرگان شناس پيشين 

دش به ارتباط آن مباحث با صنايع ورو ةکند، اين است که ملاصدرا اين بحث را مقدم متمايز مي

 لطيفه قرار داده است. 
، ظهوري از دهد روي ميآفرينش و خلق اثر هنري  ةحونعنوان  از نگاه ملاصدرا آنچه در هنر به   

( و بنابراين آفرينش 172، ص7ج، 1368تجلي اسماي الهي در انسان است )صدرالدين شيرازي 
عنوان  ري خداوند است. وي ابتدا آفرينش الهي را بههنري در انسان، مرآتي براي آفرينش هن

هاي انساني در  سراغ آفرينش ( و آنگاه به325، ص2ج ،همان) 1کند تبيين مي« تصنيف الله»

آنها را حاوي  ةرود و هم هاي انساني ميآن با عاشق و معاشقه ارتباطو  شناسي هاي زيبايي عرصه
هاي هنرمند،  بيند که اگر گشوده شوند، نگاه انسان ميهايي آنها پنجره ةبيند و در هم اسرار مي

شود و آنگاه فراروي انسان راه و روزنه اي از مجاز  زيبايي شناس و عاشق به آسمان معطوف مي
عالم را و همچنين انسان را بعينه يک کتاب و يک تصنيف  ة. وي همشود به حقيقت گشوده مي

 (.26صشود )امامي جمعه،  جلال الهي مشاهده ميداند که چون آن را مطالعه کند، جمال و  مي
وي از زمره »شود.  ميهاي صدرالمتالهين )ره( شيرازي تکيه يشهاند هنر بر ةبراي دستيابي به فلسف   

ن بوده است. بين ذوق و وجدان که او علوم مکاشفمتفکرلن فئه قليلي است که جامع بين علوم 

اند، جمع کرده بحث و برهان که برهانيون بدان متنعماند و بين مشايخ اهل عرفان بدان مرزوق
(. در نظر ملاصدرا عرفان و فلسفه و دين، عناصر يک 35، ص1380)حسن زاده آملي، « است
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کوشد تا اين هماهنگي را هم در زندگي خود و هم  ميمجموعه هماهنگ هستند، لذا ملاصدرا 
، برهان عقلي يا فلسفه که البته لزوماً به کند که در آن ميآثارش باز نمايد. وي ديدگاهي اتخاذ 
و احاديث پيامبر)ص( و ائمه )ع( پيوندي  قرآنشود و با  آنچه يونانيان گفته بودند، محدود نمي

نوبه خود با آراي عرفاني که حاصل کشف و شهود و اشراقات  يابد و اين دو نيز به تنگاتنگ مي
نگاه ملاصدرا به هنر و تلقي (. 61، ص1339شود )علامه طباطبايي،  مينفوس پاک است، متحد 

آيد. وي  شمار مي او به ةهاي عرشي فلسف او از آن، يکي از ابعاد عرفان ملاصدرا و يکي از ساحت
هاي نيل به عشق مثابه بستري دانسته که در آن زمينه هنري را به شناسي در اين نگاه هنر و زيبايي

شود. وي ابتدا   مياي يک قوم، ملت يا امت فراهم معنوي و ملکوتي بر شناسي حقيقي و زيبايي

هايي دارد که اگر به آنها ها و دورنمايهکند که هنر زمينه صورت مجمل و سربسته، تبيين مي به
اجتماعي، نوعي بستر عمومي براي تهذيب نفس و سلوک نفساني  ةتواند در عرص توجه شود، مي

شناسي پيوند خورده باشد و سپس به رخدادهاي  يباييکند که کاملاً با فرايندهاي عشقي و ز فراهم
کند. ملاصدرا  مثابه هنرمندي نقش آفرين آشکار مي پردازد و نقش عاشق را به دروني عشق مي

ها، هم  کند که چگونه عاشق، هم بايد زيبايي شناس، هم توانا و مستعد در کشف زيبايي بيان مي

ايت بايد داراي قوه خلاقيت باشد تا در مجموع بتواند بايد برخوردار از قوه خيال و تخيل و در نه
صورت معشوق را در خيال خود و در حقيقت در لوح قلب خود، خلق کند )صدرالدين شيرازي 

 (. 172،  ص7ج، 1368
ها و  که ملاصدرا تا چه حد پيرامون فرايند خلق اثر و حالتدهد  مي اين موارد کاملاً نشان   

وابطي که بين خالق اثر و خود اثر وجود دارد، موشکافانه نظر کرده هاي خالق اثر و ر ويژگي

اين است که فيلسوفان بزرگ اسلامي کمتر شويم  مواجه مياي که در اين زمينه با آن لهئاست. مس
هنر  ةها فلسف آن ةطور عمده علّت اين بوده است که در دور اند. بهبه مباحث فلسفه هنر پرداخته

يا ساير  شناسي معرفت ةکه دربار معرفت خاصّ تمايز نيافته بود. چنانصورت يک دانش و  به
هنر کم و بيش  ةهمين منوال است؛ امّا مباحث مربوط به فلسف هاي مضاف ديگر هم وضع به فلسفه

طور معمول بحث از چيستي صورت پراکنده مطرح شده است. بهدر آثار فيلسوفان اسلامي به
. شود تعالي مطرح مي حث مربوط به صفات کماليهّ و جماليّه حقزيبايي و خاستگاه آن ذيل مبا

شود.  ها در مبحث صناعات خمس مطرح مي هاي ادبي و منشأ و آثار آن بحث از شعر و زيباي

توان برخي مباحث مربوط به فلسفه هنر را  همين طور در بحث از قوّه متخيّله و مبحث عشق مي
  (.1388، سهروردي 1379سينا يافت )ابن
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ها در يک ساختار منطقي و مطابق با متون  دهي به اين مباحث و تنظيم آنرسد سامان نظر مي به    
هاي صدرالمتالهين )ره( يشهاند فلسفه هنر معاصر ضرورت دارد. براي دستيابي به اين مهم بر

صدرا ن است که نظام هنر متعالي از ديدگاه ملااي حاضر در ةشود. نوآوري مقال ميشيرازي تکيه 

شمارد، در  ميکند و چهار سفري را که در اسفار براي انسان کامل ملاصدرا بر   ميرا مطرح 
يکي از مباحث مهمي که مورد غفلت شارحين حکمت متعاليه واقع شود.   ميهنرمند بازنمايي 

شناسي در هنر برقرار ساخته شناسي فلسفي و زيباييشده، ارتباطي است که ملاصدرا بين وجود
 کند، پي  ميعنوان تمثيل ياد  تعامل هنر و خلاقيت که ملاصدرا از آن به ت. از اين ارتباط بهاس

هنر در انسان است،  زبرو ةحاضر تبيين ديدگاه صدرالمتالهين در زمين پژوهشدف از هبريم.  مي

ي هاشود و از خلال نگاه منجر ميهنر  ةريزي مباني خاصي در فلسفپي انداز بهتبيين اين چشم
ن است که هنر متعالي اي  حاضر ةاصلي مقال دهد. پرسش ميملاصدرا تصوير روشني از هنر ارائه 

 از منظر حکمت صدرايي چيست؟
 

 پژوهش ةپیشین

هاي . فارابي در رسالهاند از ملاصدرا نيز قدما به هنر و عشق در جهان هستي توجه داشته پيش
عشق و سرور و  ةفلسفه خلقت را فلسف« التعليقات» و« الدعاوي القلبيه»متعدد خود از جمله رساله 

خلقت را ة شکل فلسف ترين به زيباترين و فصيح الحکم صفصوابتهاج دانسته است. وي در کتاب 
 ةدر رسال سينا ابن(. 148صمشحون از رازهاي نهفته در عشق و لذت دانسته است )جوادي آملي، 

کند و معتقد است از آنجا که هر  ح ميمطر شناسي عشق، طرح خود را در مورد عشق و عشق
مقتضاي جمال ذاتي و عشق ذاتي حق به جمال جميل خويش خلق شده است، بنابراين  چيزي به

سوي او و  زيبايي است و در غايت قصواي خويش رو به هر چيزي واجد عشق و زيبايي و حب به

ديگر، چون زيبايي و عبارت  جمال او دارد و هر شيء واجد غايات زيبايي شناختي است. به
و  شناسي خلقت است، پس زيبايي و زيبايي ةزيبايي، اساس فلسف و حب و عشق به شناسي زيبايي

(. 102ص، 1360،سينا ابنخلقت، از ابتدا تا انتها جريان دارد ) ةعشق و عاشقي نيز در هم
لقت رقم هاي عشق و زيبايي، نه جريان خسهروردي نيز بر اين باور است که بدون خميرمايه

خلقت بپردازد. وي رازهاي جريان خلقت را در  ةتبيين فلسف تواند به خورد و نه انسان مي مي

سازد و آن را تنها به زبان تمثيل و استعاره  کند و برملا مي جستجو مي شناسي و عشق شناسي زيبايي
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همين منظور  را به« قالعشق يا مونس العشا ةـفي الحقيق» ةداند. سهروردي رسال قابل بيان و تبيين مي

 (.268، ص 3ج، 1372ساخته و پرداخته است )سهروردي 
تحقيقاتي در داخل و خارج از کشور در مورد خلاقيت و هنر از ديدگاه ملاصدرا انجام شده    

 به « حرکت جوهري ةپيامدهاي تربيتي نظري»اي با عنوان ( در مقاله1381است. خسرونژاد )

هايي را براي آموزش و پرورش از  لاصدرا پرداخته است و دلالتن نظريه حرکت جوهري ميتبي
 حرکت جوهري به تدوين يک  ةآن استنتاج کرده است. در اين مقاله محقق بر اساس نظري

هنر در  ةفلسف»( در کتاب خود به بررسي 1385پردازد. همچنين امامي جمعه ) تربيتي مي ةنظري
مذکور سعي داشته است عشق را در جهان مبنا قرار پرداخته است. پژوهش « شناسي ملاصدراعشق

اين کتاب در جهت تبيين و تشريح اين نظريه تنظيم شده است که  ةدهد. تمام فصول دهگان

 مثابه اثري هنري نگريسته است.  ملاصدرا صورت معشوق را در نزد عاشق، به
يک ارزيابي  بدن، روح و ةملاصدرا و مسئل»( در پژوهشي با عنوان 2010همچنين دفتري )   

به بررسي انتقادي ديدگاه ملاصدرا در « به دوگانگي روح و روان انتقادي از رويکرد ملا صدرا
مورد روح و بدن پرداخته است. محقق با روشي فلسفي در اين تحقيق به ديدگاه قدما در مورد 

 روح پرداخته است.

به بررسي ضرورت تکوين و « هنر ةفآشنايي با فلس»( در پژوهشي با عنوان 1388بلخاري قهي )   
هاي تحقيق نجيب ها و راهکارها( پرداخته است. محقق به يافتهتدوين فلسفه هنر اسلامي )چالش

دهد و  که بر سر هنر اسلامي وجود دارد مورد بحث قرار ميرا هايي کند و مناقشه اوغلو اشاره مي
آيد اين است  مورد هنر اسلامي بدست ميها در  از بحث و نقد ديدگاه پسدر نهايت يافته اي که 

که مناقشات و مجادلات بر سر وجود و اسلاميت هنر اسلامي از يکسو و ماهيت عرفاني يا کلامي 
اين هنر از ديگر سو باقي خواهد ماند و اگر تاريخ هنر اسلامي تدوين نگردد و تلاشي عظيم در 

 نگيرد. راستاي يافت و احياي متون دست اول هنر اسلامي صورت 
. در نظر ملاصدرا شود ميبراساس رويکرد حکمت متعاليه، هستي هنر بررسي  مقاله،ن اي  در  

کوشد تا اين  ميهماهنگ هستند، لذا ملاصدرا  ةعرفان و فلسفه و دين، عناصر يک مجموع

کند که در آن،  ميهماهنگي را هم در زندگي خود و هم آثارش باز نمايد. وي ديدگاهي اتخاذ 
و  قرآنشود و با  ن عقلي يا فلسفه که البته لزوماً به آنچه يونانيان گفته بودند، محدود نميبرها

خود با آراي عرفاني  ةنوب يابد و اين دو نيز به احاديث پيامبر)ص( و ائمه )ع( پيوندي تنگاتنگ مي

، 1339 ،شود )علامه طباطبايي ميکه حاصل کشف و شهود و اشراقات نفوس پاک است، متحد 
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توجهي واقع شده،  هاي برجستة حکمت متعاليه که مورد غفلت و بي (. يکي از ويژگي61ص
شناسي هنري از يک طرف و  اي است که ملاصدرا بين وجودشناسي فلسفي و زيبايي رابطه

خلاقيت و آفرينش انسان از طرف ديگر برقرار ساخته است. همين رابطه، ملاصدرا را در فلسفة 

تواند پاسخگوي  شناسي هنري رسانده است، که مي اي خاصي در زيبايياندازه چشم خويش، به
بسياري از مسائل حاضر نظام تعليم و تربيت در رويارويي با تربيت هنري باشد )صدرالدين 

 (.221ص، 1360شيرازي
 

 ن هنر در آثار ملاصدراأجایگاه و شچیستی 

ترين ويژگي آن  کنيم، مهم مي توجههنگامي که با توجه به مبناي انسان شناختي ملاصدرا به هنر 
هنر به  ةخود دربار ة(. ملاصدرا در نظري19 ، ص3ج، 1368همو،) مساوقت با وجود آدمي است

تفکيک هنر معنوي و پاک از هنر آلوده و ناپاک پرداخته است. هنر آلوده هنري است است که 
ني که به ذکر مصاديق صنايع شود. در اسفار زما  مياستفاده از آن باعث انحطاط اخلاقي در فرد 

آهنگ و آوازهاي پاک را از آلوده تفکيک کرده « طيب»پردازد، با آوردن وصف  لطيفه مي

 (. 173ص همان،) 2است
خيال سر و کار دارد،  ةبا نگريستن به هنر از منظر مبناي معرفت شناختي هنر مستقيماً با قو   

ک يک اثر هنري در اين است که در آفرينش، تفاوت کارکرد خيال در آفرينش اثر هنري با ادرا
کند. بر اساس ديدگاه ملاصدرا  اي يک اثر هنري را خلق  خيال ممکن است بدون هيچ سابقه ةقو

از جمله آثار هنري( تصورات آدمي است. بدين ترتيب آفرينش اثر هنري  مبادي حدوث اشيا )
شود و صورتي از اثر هنري  جام ميديگر ان ةخيال و يک قو ةقو از طريقنخست در نفس هنرمند 

شود. سپس هنرمند که با تصور اين صورت، مشتاق آفرينش خارجي آن  در نفس او ايجاد مي

شود. آنچه امروز به نام هنر  نهايت دست به کار ميدر کند و  خلق اثر را پيدا مي ةشده است، انگيز
تعبير « صنايع لطيفه»صدرا از آن به موسوم بوده و ملا« صنايع مستظرفه»به پيشتر شناخته شده است 

 3ها و حکايات بر شمرده استکرده است و براي آن مصاديقي از قبيل شعر، نغمه و انواع داستان
عنوان فعاليتي که  عنوان فضيلتي اخلاقي، بلکه به هنر نه به (. ملاصدرا به172 ، ص7ج، 1981همو،)

رو آنجا  اين شود، نگاه کرده است. از ميهي شناسي دارد و به ساخت و ساز منتهاي زيبايي جنبه

به « صنعت»کند.  استفاده مي« صنايع لطيفه» ةخواهد در مورد هنر به بحث بپردازد از واژ که مي
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شناسي اين ساخت و سازها اشاره دارد و هردو زيبايي هاي جنبه به« لطيف»ساخت و ساز و توليد و 
 صورت و تصوير معطوف هستند. به
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 مصادیق هنر از دیدگاه ملاصدرا .1شکل

 

هاي بندي کرد. نمونهصناعت طبقه ةتوان در حوز بدين ترتيب هنر را از ديدگاه ملاصدرا مي   
 هاي هنري با عنوان صنعت ياد کرده است: توان يافت که از مقوله زيادي در کلام وي مي

، 4ج ،1368 همو،ختن عود )صناعت نوا (، صناعت رقص،535ص، 1382 همو،صناعت موسيقي)

(. ملاصدرا مصاديق بارز هنر را اشعار لطيف 207، ص 5ج، همانصناعت شعر ) (،107ص
اين فراتر نهاده  هاي عجيب و غريب نام برده است و حتي پا ازها و حکايتها، قصهموزون، نغمه

است و اين به اين استفاده کرده « الي غير ذلک»و در برشمردن صنايع لطيفه در انتها از عبارت 
با اين بيان  .4معناست که صنايع لطيفه را منحصر به شعر، موسيقي و آواز و داستان ندانسته است

و به تعبير ديگر، صناعت فعل صادر از صانع نيز  شود  ميعنوان يک کيفيت نفساني لحاظ  هنر به

شود نيز  ند صادر ميآيد. از اين رهگذر، هنر به يک صورت خارجي که از نفس هنرم شمار مي به

 هانغمه

 اشعار موزون قصص و اخبار

 هاي عجيب و غریبحکایت

 هنر
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شود. در اين مرحله است که صانع )هنرمند( براي ايجاد مصنوع )اثر هنري( نيازمند به  اطلاق مي
 (. 17 ، ص3ج، همانکارگيري مواد، ابزار و بُروز دادن حرکاتي از خود است )

 
 معیارهای هنر 

اهد شد، که ملاصدرا تعريف و توصيف متفاوتي از هنر مطرح خو هاي باتوجه به مفروضه

به دست مي دهد. تبيين آراي ملاصدرا در « هنر پليد»از « هنر قدسي»معيارهايي را براي تشخيص 
کند.  ميدهد، که هويت هنر را مشخص  ميهنر عناصر و معيارهاي مختلفي را ارائه  ةزمين

رهاي بندي کرد؛ معيامعيارهاي هنر قدسي ملاصدرا مي توان با الگويي ثنايي به دو دسته طبقه

 ماهوي و معيارهاي صوري.
 
 معیارهای ماهوی. 1

کرد، ماهيت به هيچ وجه  بالعرض ظاهر نمي ملاصدرا معتقد است که اگر وجود، ماهيـت را

تنظيم شده است، ناظر به اين معناست که ماهيت به  «لـو»شد. اين تعبير شرطي که با  موجود نمي
ارتباط خاصي است که با وجود دارد.  دليلوجهي از وجوه موجـود اسـت و ايـن موجوديت به 

صـدرا در ايـن استدلال موجود بودن را به طور يکنواختي بـراي ماهيـت و وجـود بـه کـار گرفتـه 

 (. 1397 ،رو، به همان معنا که وجود موجود است، ماهيت نيز موجود است )حسيني اسـت؛ ازاين
که در   سازند، اهيت يک اثر و دانش را ميهايي که م ند از مؤلفها معيارهاي ماهوي عبارت  

هاي معرفتي نهفته در يک اثر است. شامل مضمون و محتوايي مي  انگاره مباني و پيش ةبرگيرند
 کند.  شود که يک اثر هنري با خود حمل مي

 برقراري هماهنگي بين فطرت الهي انسان و طبيعت؛ .الف

 و ملموس؛ تجلي عوالم روحاني و معنوي به صورت محسوس .ب  
 تحقق کمال انساني؛ .ج  

 تناظر وجود و زيبايي. .د   
 
 معیارهای صوری. 2

هايي که جوهري نيستند و با ماهيت آن اثر هنري گره  ند از مؤلفها معيارهاي صوري عبارت
 اند و پيوند ندارند، مانند کارکرد يک اثر هنري. نخورده

 شمايل لطيف؛ .الف
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 تناسب اعضا؛ .ب
 (؛172، ص7ج، 1368)صدرالدين شيرازي  5صورت زيبا .ج
 توجه به کارکردهاي اجتماعي. .د

 
 

 
 
 

 
 کاربرد معیارهای ماهوی و صوری برای هنرمند .2شکل

 
فراهم شدن معيارهاي هويت هنر، ملاصدرا اصالت را براي وجود قائل است، حکمت  ةدر زمين  

بنيادي  ةود قرار داده است و مسئلمتعاليه در مباحث فلسفي خود وجودشناسي را محور تفکرات خ

آن تحقق وجودي انسان و سلوک عقلاني اوست. از ديدگاه ملاصدرا فلسفه ابزاري است که 
علوم را در راستاي  ة(، وي هم15 ، ص1ج، 1398همو، آورد ) استکمال نفس انساني را حاصل مي

ي وجودي انسان شود، بدين کمال انساني در نظر مي گيرد و هنر نيز به تبع آن بايد باعث استعلا
 ترتيب فراهم بودن معيارهاي وجودي ضروريست و اصالت با آن است. 

 
 هنر در نظام فکری ملاصدرا شناسی هستی

 ةهم أملاصدرا هم مانند ديگر حکماي الهي، جميل مطلق يعنـي حـق تعـالي را منشـأ و مبد

له را تبيين کرده ئديگر فلاسفه اين مس داند، اما او بهتر از هاي موجود در جهان هستي مي زيبايي
(. براي دستيابي به ماهيت و جايگاه هنر از ديدگاه ملاصدرا 1390،است )هاشم نژاد و نعمتي

درک زيبايي آن  ةگيري حس آدمي به اثر هنري و نحوست که ابتدا به فرايند شکلا ضروري
شد ملاصدرا علم انسان را به  طور که در بخش مباني نظري نيز بدان اشاره پرداخته شود. همان

داند. تفاوت اين دو علم در آن است که در علم حضوري  ميحضوري و حصولي قابل تقسيم 

درک  ةبا واسط« معلوم»بدون واسطه پيش نفس حاضر است، اما در علم حصولي « معلوم»خود 
تي را دربر (. بنابراين علم حضوري تنها معلوما154، ص 6ج، 1381 ،شود)صدرالدين شيرازي مي

 هنرمند

 

 ماهوي

 

 صوري

 

 اثر هنري
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گيرد که مجرد باشند، چرا که حضور يک شيء در نزد نفس، تنها در صورتي ممکن است  مي
کند، وي معتقد  ميکه آن شيء از سنخ نفس باشد. ملاصدرا موجودات را به دو دسته تقسيم 

اند يا متعلق به عالم مجردات؛ موجودات  است که موجودات اين عالم يا متعلق به عالم طبيعت

عالَم مثال »و مجردات مثالي نيز يا در « مجردات مثالي»يا « اند مجردات تام عقلي»نيز يا  مجرد
نهايت موجوداتي که در عالمَ مثال متصل در و « عالمَ مثال متصل»اند يا در  قرار گرفته« منفصل

 (.544 ، ص3ج، همان« )مجردات مثالي خيالي»و يا « اند مجردات مثالي حسي»قرار دارند يا 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 بندی موجودات از دیدگاه ملاصدرا طبقه. 3شکل

 
، غير از موجودات عالم مثال منفصل که در خارج از نفس قرار دارند، سه گونه از 3شکلمطابق    

عنوان متعلق علم حضوري واقع شوند: مجردات تام  توانند به مانند که مي مي  موجودات مجرد باقي

است که  شايان ذکر(. 394، ص3ج، همانجردات مثالي خيالي )عقلي، مجردات مثالي حسي و م
 گيرد.   ملاصدرا در باب ادراک نفس قرار مي ةمعيار اين تقسيم، به نظري

 
 نفس به عنوان منشأ اثر هنری.  1

ملاصدرا به صورت جدي بر اين باور اسـت که فلسفه بدون تتميم دين ناقص اسـت و از حـد 
و به حقيقت وجود بما هو وجود به منزلة موضوع دانش فلسفه دست  رود مسائل بحثي فراتر نمي
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(. نفس در نظر ملاصدرا نه قديم است و پيش از بدن 1394 ،پيـدا نمي کند )انصاريان و همکاران

الحدوث است و هم زمان با آّن بوجود آمده بلکه از خود جسم بوجود ةـخلق شده و نه روحاني

الحدوث و  ةـجسماني»شود. بنابراين نفس  تدريج مجرد مي آيد و بر اثر حرکت جوهري به مي

 (.347 ، ص3ج ،1368 ،باشد )صدرالدين شيرازي مي« البقاء و التعقل ةـالتصرف و روحاني

تواند هم صور عقلي قائم به ذات را ابداع  مياز نظر ملاصدرا، نفس چون از عالم ملکوت است،    
کنند، بلکه براي  ميکند. اين صور، در نفس حلول ن کند، هم صور طبيعي قائم در ماده را خلق

طوري که تمام موجودات براي خداوند متعال حاصل و نزد او حاضرند بدون  نفس هستند همان
اينکه خدا قابل آنها باشد. بنابراين، نفس انساني، در عالم خاص به خود، داراي جواهر و اعراض 

کند تا تسلسل لازم  ميصورت ديگري مشاهده  مفارق و مادي است و آنها را بدون واسطه شدن
دليل، بودن در مراتب پايين نزول و واسطه شدن اموري بين او و  نيايد. نفس با وجود اين قدرت، به

آيند، سايه و شبح  مياي که از او بوجود خالقش، دچار ضعف است و صور خيالي و عقلي

موجودات سايه مانند، موجودات ذهني آيند. به اين  ميموجوداتي هستند که از خالقش بوجود 
 شود.  ميگفته 

 
 ارتباط ادراک اثر هنری با علم حضوری. 2

شود و عضو حسي نيز آلتي وضعي   مياز نظر ملاصدرا نفس هنگام درک محسوسات عين حواس 
ثر أت دهد: روي ميشود. در حقيقت هنگام احساس دو امر   ميثر أاست که با مشارکت وضع مت

ثر حسي است، نه از حيث أنياز به حضور وضعي تنها از حيث ت .ادراک نفس مادي حاسه و

امري مجرد    ميطبيعت است و از سنخ ادراک نيست، اما دو ةادراک نفساني. اولي مربوط به مرتب
 (.1398 ،و از سنخ ادراک است )نقيبي و نصري

ديگري از وجود  ةرتبعلم به شيء مادي معلوم است، م ةملاصدرا صورتي که واسط ةدر نظري   
گذارد. در واقع علم ما  مي« وجود ذهني»شيء مادي است. او نام اين مرتبه از وجود شيء مادي را 

شود، علم ما به وجود  به اشياي مادي، از جمله، اثر هنري با علم به وجود ذهني اين اشيا حاصل مي

ست و بدين ترتيب تمام علم ما به علم حضوري تحويل ذهني شيء مادي نيز علمي حضوري ا
 .(394 ، ص3ج، 1381رود )صدرالدين شيرازي  مي
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 مراحل علم به اشیاء خارج از ذهن .4شکل

 

بنابراين، علم حصولي به يک اثر هنري به اين معناست که ماهيت اثر هنري و آنچه اثر هنري    
شود و اين يعني علم حضوري به وجود  ذهني، موجود ميبدان قوام يافته در نفس انسان با وجود 

همين دليل  ذهني اثر هنري. ادراک اثر هنري چيزي جز ارتباط با وجود ذهني آن اثر نيست و به

است که حتي علم حصولي نيز همان حضور صورت شيء فاقد آثار خارجي خود شيء در نزد 
 نفس است. 

 
 خیال در درک اثر هنری ةنقش قو

ه ملاصدرا هنگام ادراک حسي، صورت مجرد شيء مدرَک، نزد نفس انسان حاضر از ديدگا
 آگاهکم و کيف آن  ازبينيم و  شود و بدين وسيله است که ما مثلاً پيکره فردوسي را مي مي
شود و با اين حضور ادراک حسي  . بلکه نخست صورت مجرد پيکره در نفس حاضر ميشويم  مي

اي که  ديگري در اتمام فرايند ادراک حسي دخيل باشد، قوه ةد قوشود. از اين رو، باي ميسر مي
هاي مجرد براي حضور در نزد نفس باشد و اين قوه عبارت  اش مهيا ساختن اين صورت وظيفه

 -هاي مجرد آن، صورت از طريقاي در نفس آدمي است که  خيال توانايي ةخيال. قو ةاست از قو
همين دليل نام آنها را صور مثالي  داند و به عالمَ مثال مي ها را متعلق به که ملاصدرا اين صورت

 توانيم به آنها علم پيدا کنيم. شوند و ما مي در نزد نفس حاضر مي -گذارد مي

شود، صورت مثالي است يا  صورت مجردي که در فرايند ادراک حسي در نزد نفس حاضر مي   
الم مثال، برزخ ميان عالم عقل و عالم ماده عبارت ديگر صورتي خيالي است. به باور ملاصدرا ع به

هاي جسماني وجود دارند اما مجرد از ماده و بدن انسان هستند. در عين  است. در اين عالم صورت
اند و از اين رو صدرا اين  حال، موطنِ اين صور در نفس انسان هم نيست بلکه منفصل از انسان

 ةل منفصل در مقابل خيال متصل قرار دارد، قوعالم را عالم خيال منفصل نيز ناميده است. خيا

 حفظ صور محسوسات را بر عهده دارد، همان خيال متصل است. ةخيال در انسان که وظيف

 اثر هنري
 

 )جخ

صدور صورت 

 شئ مادي

ارتباط با وجود 

 ذهني شئ

 علم به شئ
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کند و ما  ويژگي مهم خيال متصل اين است که با دريافت صورت خيالي آن صورت را حفظ مي
 (.190 ، ص2ج، همانتوانيم آن صورت را تصور کنيم ) هرگاه بخواهيم مي

 
 آفرینش اثر هنری. 1

، تفاوت کارکرد خيال در آفرينش اثر هنري با مرتبط استخيال  ةآفرينش اثر هنري مستقيماً با قو

اي  خيال ممکن است بدون هيچ سابقه ةادراک يک اثر هنري در اين است، که در آفرينش، قو
از جمله آثار هنري(  ا )کند. بر اساس ديدگاه ملاصدرا مبادي حدوث اشي يک اثر هنري را خلق 
تر تصوري وجود  دهيم، پيش عبارت ديگر هر کاري که ما انجام مي به تصورات آدمي است.

کند  داشته که ما را بر انجام دادن آن کار برانگيخته، خلق اثر هنري نيز از همين قاعده پيروي مي
شود  قوه خيال انجام مي ةوسيل ترتيب آفرينش اثر هنري نخست در نفس هنرمند به(. بدينجا همان)

شود. سپس هنرمند که با تصور اين صورت، مشتاق  و صورتي از اثر هنري در نفس او ايجاد مي
شود.  کار مي نهايت دست بهدر کند و  خلق اثر را پيدا مي ةآفرينش خارجي آن شده است، انگيز

ه دقيقاً بر عکس شود ک قابل توجه اين است که در آفرينش اثر هنري، فرايندي طي مي ةنکت

 فرايند ادراک اثر هنري است، که در شکل پايين توضيح داده شده است.
 

 
 

 
 
 

 تفاوت فرایند درک و آفرینش اثر هنری .5شکل 

 

خيال با  ةکردند، سپس قو گانه يک اثر هنري را دريافت مي در ادراک، نخست حواس پنج    
شد، اما در  علم به شيء خارجي مي ةکه مايآفريد  استفاده از اين دريافت، صورتي براي نفس مي

آفريند و سپس آن را در قالب يک اثر هنري در عالم  خيال صورت را مي ةآفرينش، نخست قو

خصوص آثاري که  که در آفرينش اثر هنري به دهيمتوضيح است بخشد. لازم  خارج تعين مي
ن صورت است. در عين خيال بيشتر نگهداري و حفظ آ ةتقليدي آن کمتر است، کار قو ةجنب

درک اثر 
 ريهن

آفرینش 
صورت 
 خيالي

دریافت از 
 طریق حواس

آفرینش اثر 
 هنري

تعين در عالم 
 خارج

آفرینش 
صورت 
 خيالي
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کند و نفس  الصور يعني عقل فعال دريافت مي ها را از واهب خيال است که صورت ةحال، اين قو
هاي جديد بهره  ها و يا در جهت آفرينش صورت ها يا در جهت علم بدان آدمي از اين صورت

  برد. مي
 

 های ملاصدراآفرینش اثر هنری در گذر نظریه
 وجودی هنراصالت وجود و تعریف . 1

و اعتقاد به تقدم وجود بر ماهيت ، ترکيب وجود و ماهيت در « اصالت وجود»ملاصدرا با قبول 
دهد و داراي آثار است  کند. آنچه در خارج است و حقيقت اشياء را تشکيل مي اشياء را نفي مي

   (.  49 ، ص1ج، 1368 همو،)هستندوجودات آنهاست و ماهيات، فقط ظهورات آن وجودات 
شود و از وجود حقيقي و اصيل محروم است.  ماهيت، به اين معنا فقط داراي وجودي تبعي مي   

توان وجود را به نوري تشبيه کرد که از دستگاه اسلايد يا آپارات  مي مسئلهبراي فهم بهتر اين 

بندند. ذهن انسان  مقابل نقش مي ةشود و ماهيات، همانند تصاويري هستند که بر پرد خارج مي
شويم،  شبيه آن پرده است و تصاوير موجود در آن توسط وجودات خاصي که با آنها مواجه مي

 شود .  حاصل مي
 ةشوند در حالي که نظري با قبول اصالت وجود، تمام موجودات جهان، داراي پيوستگي مي   

هم  کند که در آن، موجودات متباين، راهي براي ارتباط با اصالت ماهيت، جهاني را عرضه مي

هاي فلسفه و الهيات تأثير دارد. بر اساس اصالت وجود، اموري ندارند و اين مسئله بر تمام حوزه
. بود خواهند «وجود ظهور» اين از امور ماهوي و بنابر« خلق»، «صنع»، «بخشيصورت»چون 

 اين. دشو اطلاق نيز هنر آن، به توان مي که شود مي ناميده خلق يا صنع ظهوري، گونه هر بنابراين
تبع کثرت مراتب وجود يا کثرت در يک مرتبه داراي  ر، معنايي بسيار فراگير است و بههن از معنا

  مراتب وجود و معاني متکثر خواهد بود.

 
      وحدت تشکیکی وجود و مراتب هنر. 2

  کند. با توجه به  ميوحدت تشکيکي که ملاصدرا براي وجود قايل است، در مورد هنر نيز صدق 
واسطة وجود  ثير و تـأثر در دايـرة وجـود اسـت و ماهيـات فقـط بهأه از ديدگاه ملاصدرا تکناي

وجود موجـود اسـت بالـذات و ماهيات موجودند بالعرض يـا  واست که آثار و احکامي دارند؛ 
جود رسـد کـه مسـئلة تفاوت درـ جهان بودن ماهيت و و نظـر مـي بـه واسـطة وجـود. بنـابراين، بـه

، اما فقط اند گونه پاسخ گفت: گرچـه وجود و ماهيت هر دو درجهان را بتوان از منظر صدرا اين
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وجود است که موضوع احکـام مـؤثر بـودن )منشأ اثر بودن( يا متأثر بودن )قابل اثر بـودن( اسـت 
رند نيستند، بلکه فقط به واسطة اتحادي که با وجود دا و ماهيـات موضـوع چنـين احکـامي

 (.30ص، 1396 ،موضوع اين احکام قرار مي گيرند )حسيني

تشکيکي وجود، نيز هر مرتبه از وجود، منبعي براي ظهور ديگر مراتب است. براي  ةدر نظري   
طور مستقيم، منشأيي  هتواند اشکال بسياري را توليد کند که ب خيالي خود مي ةمثال انسان در مرتب

(. بنابراين بر اساس تشکيک طولي، هنر نيز داراي مراتب 50همان، ص) در عالم عقل ندارند
توان ملاکي براي ارزيابي ارزش آن ارايه کرد.  شود. بر اساس تشکيکي بودن اثر هنري، مي مي

تر آن، ارزش بيشتري دارند. بنابراين، ارزش پايين ةمرتب مصنوعات هر مرتبه از عالم هستي نسبت به

تشکيک عرضي آن  کيکي آن بستگي دارد و ارزش صوري آن بهمراتب تش محتوايي اثر هنري به
 شود.  ميمربوط 

 
 هنر متعالی )محاکات متعالی( بدیلی برای رویکردهای پیشین ةنظری

مخاطب اثر  عد ديگر بهکمال و تعالي هنر از دو بعد قابل بررسي است، يک بعد آن به هنرمند و بُ
کمال طلب و متعالي است. از  ةنر ملاصدرا يک نظريه ةاما در بُعد اول، نظري هنري وابسته است.

هاي هنري موجود در نفس خود، همانند الهي است و با ابزار صورت ةديدگاه او، هنرمند خليف
براي خلق آثار هنري  جويد. هنرمند حقيقي، آفريند و بدين وسيله به او تشبّه مي ميحق تعالي 

رهد و از طريق خيال به  از بند حس و ماده مي متعالي، با حرکت جوهري نفس و اشتداد وجودي،
بخشد و با  ميخيال، صورت  ةيابد و ماحصل را  با وساطت دوبار ميعالم حقايق عقلاني دست 

 کند.  ميهاي هنر بازنمايي خودش را در قالب مصداق هاي بازگشت به خلق، يافته

متعالي  نگاه ملاصدرا نه تنها محتوا دارد. در اي  در اين نظريه ارتباط فرم و محتوا اهميت ويژه   
اند. حقايقي که وجود هنرمند با آنها متحد شده است، با نزول است، بلکه فرم و صورت نيز متعالي

يابند و هنگامي که هنرمند به  خيال، صورتي بدون ماده مي ةاو در مراتب وجود، نخست در مرتب
کند. به اين ترتيب، فرم  را با ماده همراه مي نهد، با آفرينش آن در عالم خارج آن عالم حس پا مي

که اولي تمثّلي از دومي است. نمونه اين تحليل، در ديدگاه ملاصدرا در  اند و محتوا يک حقيقت

 (.25 ، ص7ج، همانشود ) ميباب وحي و الهام الهي به انبيا يافت 
فردي با يک اثر هنري  شود. هنگامي که ميعد دوم تعالي هنر، در مخاطب اثر هنري متجلّي بُ   

دهد يا  مينگرد يا به نواي موسيقي گوش فرا  ميبراي مثال به يک تابلوي نقاشي  ;شود روبه رو مي
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اين حالات، نخست صورت حسي از آن در نفس وي منعکس  ةکند، در هم ميشعري را مطالعه 
گيرد و سپس با  يابد و در خيال او جاي مي بعد، اين صورت حسي ارتقا مي ةشود. در مرحل مي

تعالي اين صورت خيالي در نفس مخاطب، حقيقتي معقول که در واقع، معنا و محتواي آن اثر را 

اتحاد عاقل و معقول، اين صورت ها و  ةيابد. بر اساس نظري داده است، ظهور مي تشکيل مي
آن جا که شود و از  حقايق در هر مرحله با قوّه متناظر خود و در واقع با نفس مخاطب متحد مي

خيالي واقعي تر هستند،  هاي حسي و کليات معقول از صورت هاي خيالي از صورت هاي صورت
تر يابد. هرچه مخاطب رشد يافته مخاطب در رويارويي با اثر هنري، مرحله به مرحله تعالي مي

قل باشد، در رويارويي با اثر هنري متعالي بيشتر رشد کرده و سريع تر به حقايق والاي آن منت

 شود.  مي
 هاي زير را براي هنر متعالي بر شمرد:  توان ويژگي با توجه به عبارات بالا مي   

هاي عشق بين انسان و و زمينه ساز بروز جلوه أرود، زيرا مبد هنر از مبادي فاضله به شمار مي. 1
 ؛6باري تعالي است

يب و تکميل نفس را بوجود هاي تهذرود و زمينه هنر از کمالات نفساني انسان به شمار مي. 2

 آورد. مي
کند، طوري که مراتبي از خويشتن  ميانسان را فراهم « شدن»پرداختن به هنر و خلق اثري زمينه . 3

 سازد. خويش را محقق مي
داند و  ميبنابراين هنگامي که ملاصدرا در صنايع لطيفه کمالات وجودي انسان را قابل تحقق    

شمارد، به قدسيت هنر توجه کرده است.  نا و مثال حقيقت برميگشاي معفرم و صورت را راه

گرايي را هاي پيشين بازنمايي، ابداع و فرمملاصدرا در تلقي خود از هنر گامي فراتر نهاده و نظريه
داند و ديدگاه خود را در قالب يک  ميآنها را يک چيز  ةو هم (1385)انصاريان،  با هم درآميخته

 .کند ارائه مي« متعاليمحاکات »واحد  ةنظري
 
 محاکات متعالی ةمفهوم اساسی هنر و ارائه نظری. 1

شناختي و انسان شناختي ملاصدرا که در آن انسان داراي عوالمي با توجه با مفروضات هستي
هاي انسان در اين عوالم رشد و نضج انسان که براساس پتانسيل ةاست و هنر به عنوان صنايع لطيف

گيرد و مفهوم اساسي هنر براساس عمل مورد نظر  ميتعريفي متفاوت به خود  يابد، توصيف و مي
ياد کرده است و براي آن مصاديقي « صنايع لطيفه»قرار خواهد گرفت. ملاصدرا از هنر به عنوان 
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به ساخت و ساز « صنعت». ها و حکايات بر شمرده است از قبيل شعر، نغمه، رقص و انواع داستان

در مباني نظري . شناسي اين ساخت و سازها اشاره داردهاي زيباييبه جنبه« لطيف»و توليد و 

شود. هنر به عنوان يک کيفيت نفساني لحاظ  ميصناعت طبقه بندي  ةملاصدرا هنر در حوز
آيد. ملاصدرا بخشي از  و به تعبير ديگر، صناعت فعل صادر از صانع نيز به شمار مي شود مي

داند و معتقد است که بشر، اموري  ع و هنرها جاري و ساري ميخلافت الهي را در اصحاب صناي
دهد. ملاصدرا  سطح نازلي از شباهت به  کند، بالخلافه انجام مي را که خداوند بالاستقلال خلق مي

کند. وي به صراحت  دانند، در هنرمندان مشاهده مي )الله( را که فيلسوفان آن را غايت حکمت مي
هنر  ةرساند. نظري د که هنرمند با فعل هنري خود به مبدأ عالم شباهت ميکن بر اين نکته تأکيد مي

کمال طلب و متعالي است. ملاصدرا چهار سفري را که در اسفار براي انسان  ةملاصدرا يک نظري

براي خلق آثار  کند. از نظر وي هنرمند حقيقي، ميشمارد، در هنرمند نيز بازنمايي  ميکامل بر 
رهد و از طريق  ، از بند حس و ماده ميبه صورت عرضي کت اشتداد وجوديهنري متعالي، با حر

يابد و ماحصل را  با وساطت دوباره خيال، صورت  ميخيال به عالم حقايق عقلاني دست 
 کند.  ميهاي هنر بازنمايي هاي خودش را در قالب مصداقبخشد و با بازگشت به خلق، يافته مي

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 هنرمند از دیدگاه ملاصدرااسفار اربعه  .6شکل

 

. دستيابي به دوم
 عالم عقلاني

صورت  سوم.
 بخشي محصول

. بازنمايي چهارم
در قالب مصداق 

 هنري

رها شدن از  اول.
 بند ماده
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گرايي پيشين بازنمايي، ابداع و فرم هاي فراتر نهاده و نظريه ملاصدرا در تلقي خود از هنر گامي    
واحد که  ةداند و ديدگاه خود را در قالب يک نظري ميآنها را يک چيز  ةرا با هم درآميخته و هم

 .دکن خواند ارائه مي« محاکات متعالي»توان آن را   مي

 
 نتیجه 

در پايان براي جمع  .بر اساس آنچه گذشت، با ديـدگاه ملاصدرا دربارة هنر متعالي آشنا شديم
معنوي و  ةنگرد و به آن صبغ صورت عام و فراگير مي هنر به توان گفت که ملاصدرا به  ميبندي 

از آن را رسيدن زند و هدف  پيوند مي تدهد. از آنجا که هنر و صنايع لطيفه را با معنوي قدسي مي

عقلي  تکند و در واقع براي هنر جايگاه حکمي هاي ملکوتي تلقي مي به معشوق حقيقي و زيبايي
هنر، صنايع و فنون هنري رويکردي کارکردگرايانه است  و قدسي قايل است. رويکرد ملاصدرا به

داند که  ميو عشق عفيف را کارکرد بنيادي و اصلي هنر دانسته است. وي عشق را التذاذ شديد 
و زمينه ساز  أاست و همچنين عوامل مختلفي از جمله هنر را مبد شناسي زيبايي ةحاصل مواجه

کند، در حقيقت او کارکرد اصلي هنر را برانگيختن و بيدارکردن حس زيبايي  عشق معرفي مي

 داند. شناختي انسان مي
 هاي ه به عنوان فعاليتي که جنبهبدين ترتيب ملاصدرا به هنر نه به عنوان فضيلتي اخلاقي، بلک   

شود، نگاه کرده است. به اين ترتيب براساس  دارد و به ساخت و ساز منتهي مي شناسي زيبايي
به )الله( را که فيلسوفان آن را غايت  تشبهمتعالي، شايد بتوان سطح نازلي از  محاکات ةنظري

س هنرمند با خلق اثر هنري مَظهر و دانند، در هنرمندان مشاهده کرد. به اين معنا که نف حکمت مي
شود. ارتباط فرم و محتوا از اهميت ويژه  جلوه صفاتي نظير خلَاّق، مبُدع، بديع و مصُوّر مي

اند. برخوردار هستند. در نگاه ملاصدرا نه تنها محتوا متعالي است، بلکه فرم و صورت نيز متعالي

 ةنزول او در مراتب وجود، نخست در مرتبحقايقي که وجود هنرمند با آنها متحد شده است، با 
نهد، با آفرينش آن در  يابند و هنگامي که هنرمند به عالم حس پا مي خيال، صورتي بدون ماده مي

که اولي  اند کند. به اين ترتيب، فرم و محتوا يک حقيقت عالم خارج آن را با ماده همراه مي
ملاصدرا در باب وحي و الهام الهي به انبيا  اين تحليل، در ديدگاه ةتمثّلي از دومي است. نمون

شود. ملاصدرا بخشي از خلافت الهي را در اصحاب صنايع و هنرها جاري و ساري  يافت مي

کند، بالخلافه انجام  ميداند و معتقد است که بشر، اموري را که خداوند بالاستقلال خلق  مي
 (.110ص، 1378 ،دهد )صدرالدين شيرازي مي



  یهاز منظر حکمت متعال «یهنر متعال» یستیو چ یهست یبررس                                                                                                  
__________________________________________________________________________________________ 

43 

43 

43 

کند که هنرمند با فعل هنري خود به مبدأ عالم  ين به صراحت بر اين نکته تأکيد ميصدرالمتأله   
شود. پيش از اين، گفته شد که منشأ بُروز اثر و صورت هنري، صورت ذهني اي است که  ميشبيه 

آيد. اين صورت ذهني از آن روي که مجرّد از مادّه  راسخ درنفس هنرمند در مي ةصورت ملک به

بودن و قوّه داشتن به دور است، )فعّال مايشاء( و )مخُتار لما يريد( است و بنابراين  است و از جسم
در آفرينش آثار هنري شبيه صانع حکيم است. در کل ملاصدرا اصول صناعت را سه صنعت 

ترين نيازهاي بشري را ارضا و برطرف چرا که اين صنايع اساسي ;داند ميزراعت، نساجي و بنّايي 
آيند که به  از جمله فروع آن به حساب مي ا ديگر صنايع نظير شعرف موسيقي و غيرهکنند. ام مي

 (.26ص، 1382 همو،کنند ) آنها خدمت مي

 
 ها  یادداشت

 کل العالم تصنبف الله. 1
الاشعار اللطيفه الموزونه و النغمات الطيبه و تعليمهم القصص و الاخبار و الحکايات الغربيه و . 2

 .ي غير ذلک، من الکلمات النفسانيهال الاحاديث المرويه

ه  الاشعار لطيفه الموزونه و النغمات الطيبه و تعليمهم القصص و الاخبار و الحکايات الغريب. 3
 الاحاديث المرويه الي غير ذلک.

و اما الغايه في هذا العشق الموجود في الظرفاء و ذوي الطافه الطبع فلما ترتب عليه من تاديب . 4
تربيه الصبيان و تهذيبهم و تعليمهم العلوم الجزييه کالنحو و اللغه و البيان و الهندسه و  الغلمانه و

غيرها: و الصنايع الدقيقه و الآداب الحميده و الاشعار اللطيفه الموزونه و النغمات الطيبه و 
 حاديث المرويه الي غير ذلک ...تعليمهم القصص و الاخبار و الحکايات الغربيه و الا

 (.173، ص7 ، ج1981الدين شيرازي، )صدر

المقرطه لمن وجه فيه الشمائل اللطيفه و تناسب الاعضاء  ةـو المحب ةـالجميل ةبحسن الصور. 5

 ...في نفوس اکثر الامم ةـلما کان موجوداً علي نحو وجود الامور الطبيع -الترکيب ةوجود

 .(160، ص 7ج، 1368لولا عشق العالي لانطمس السافل )صدرالدين شيرازي . 6
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 Abstract    

One of the outstanding features of transcendent wisdom is its 

attention to beauty in fine arts. From the ontological point of 

view, Mulla Sadra has looked at art and artistic aesthetics and 

the relationship between love and art and the abilities hidden in 

art and has dealt with details that are remarkable and 

contemplative in aesthetics. According to Mulla Sadra's 

ontological and anthropological assumptions, man has worlds 

and art, as a subtle human industry, grows and matures in these 

worlds. In this article, an attempt has been made to explain art 

and creation as a work of art from the perspective of Mulla 

Sadra. According to the results of the present study, in Sadra's 

wisdom, transcendent art makes a person look like a 

transcendent being. Mulla Sadra looks at art in a general and all-

encompassing way and gives it a spiritual and sacred character. 

Because it connects fine arts and crafts with virtuous love and in 

fact gives art a valuable, spiritual and sacred place.  
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Mulla Sadra goes a step further in his conception of art and 

presents his point of view in the form of a single theory which 

can be called "transcendent imitation". 

 

Key Terms: art, creation of artwork, world of imagination,  

                     wisdom of Sadra. 
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